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برگ درختان سبز در نظر هوشيار
اگر مجوز چاپ نگيرد، امكان انتشار ندارد

پوريا عالمى: وزير ارشاد، على جنتى، گفت: «(با توجه  �
به اينكه در وزارت اطلاعات دولت سابق، كتاب يكسرى از 
نويسندگان ممنوع القلم چاپ نمى شد) با وزارت اطلاعات 
همفكرى كرديم كه براى چاپ يك كتاب به خود آن نگاه 

كنيم نه به نويسنده آن.» (ايسنا) 
ــبت يك كتاب را فرستاديم ارشاد تا  به همين مناس

ببينيم به چيش نگاه مى كنند؟ 
در اداره كتاب

اولى: ببين صادق هدايت چى نوشته. 
دومى: از بالا گفتند نبين كى نوشته، ببين چى نوشته. 
اولى: چطورى نبينم كى نوشته؟ اسمش روى جلده. 

دومى: خب كتاب رو از ته بخون، اون ته اسم نويسنده 
نداره كه. 

اولى: مگه وقت زيادى داريم؟ مى دونى براى تلف كردن 
هر ثانيه توى ادارات دولتى، چقدر نفت مى سوزونيم؟ 

دومى: خب بسوزونيم. بهتر از اينه كه ما صرفه جويى 
كنيم بعد با پول نفت پورشه وارد كنند يا بروند كانادا بغل 

سلين ديون. 
اولى: ببين، اگه من كتاب رو از ته بخونم تا ببينم چى 
ــيدم اول كتاب، اون  وقت مى فهمم كى  نوشته، وقتى رس

نوشته. چرا وقت خودم رو بگيرم؟ 
ــرها خود  ــاى كتاب، ناش ــواى بگم ج ــى: مى خ دوم

نويسنده رو بفرستند ما بررسى كنيم؟ 
اولى: نه. چون نويسنده ها مثل كتاب هاشون، فايل وُرد 

كه ندارن، سرچشون كنيم.  دارى چيكار مى كنى؟ 
دومى (كتاب را گرفته دستش و بهش نگاه مى كند.): 
ــه به چيزى كه من  ــه كتاب نگاه مى كنم. با توج دارم ب

مى بينم به نظرم اين كتاب نبايد چاپ شه. 
اولى: چرا؟ 

دومى: خيلى كتاب بددستيه. دستم خسته شد. چاپ 
اين كتاب دست مردم رو به درد مياره. 

ــت. قرمز  ــت ميگى. رنگش هم خوب نيس اولى: راس
جيگرى هم شد رنگ كتاب؟ به نظرم نبايد چاپ شه، چاپ 

اين كتاب چشم مردم رو به درد مياره. 
ــت. نبايد چاپ  دومى: جنس كاغذش هم خوب نيس

بشه، چون چاپ اين كتاب دل مردم رو به درد مياره. 
ــت؛ چه با تماشاى  اولى: اين كتاب ممنوع الچاپ اس

كتاب، چه با تماشاى نويسنده آن. 
ــته، بيرونمان  نظر صادق هدايت: تويمان خودمان را كش

ديگران را. 
ــم و قال را، ما مى بينيم آيا  نظـر مولوى: ما برون را ننگري

ارشاد بهش مجوز مى دهد يا نه. 
نظر سعدى: برگ درختان سبز در نظر هوشيار / اگر مجوز 

چاپ نگيرد امكان انتشار ندارد. 

سلام به فردااز هر نظر بى ضرر

فردا آخرين بازيكنان تيم ملى خارج از كشور براى حضور 
در تمرينات وارد تهران مى شوند. حضور بازيكنان فوتبال كه 
ــد در تمرينات داخلى و  ــگاه هاى خارجى كار مى كنن در باش
اردوى تداركاتى مى تواند به نفع بازيكنان داخلى باشد و مثبت 
ــود، از اين نظر كه آشنايى آنها با قواعد مدرن فوتبال  تلقى ش
ــان داشته باشد.  بالطبع مى تواند اثرات مثبتى روى ملى پوش

ــم به همين منظور از آنان دعوت  مربى تيم ملى، كى روش ه
ــت. او به دنبال اجراى اهدافى متشكل از تاثير گذارى  كرده اس
ــت كه با  ــرى و روحى، ايجاد انگيزه و تبادل اطلاعات اس فك
ــود. كى روش  ــور اين بازيكنان در تمرينات ممكن مى ش حض
در اين ميان با مسايلى نظير هماهنگ كردن بازيكنان فوتبال 
آشنا با متد هاى جهانى و بازيكنان داخلى درگير مى شود كه 
كار مهمى است. اما از سوى ديگر حضور اين بازيكنان انگيزه 
مابقى بازيكنان باشگاهى دعوت نشده را مى گيرد، به اين معنى 

كه آنان احساس مى كنند هرچقدر تلاش كنند به اهداف بالا 
نمى رسند. در طولانى مدت اين تخريب انگيزه بازيكنان فوتبال 
مى تواند به ليگ ضرر بزند. در نهايت فكر مى كنم مربى تيم ملى 
ــرد و گرم فوتبال را به خوبى  ــى است كه س فوتبال ايران كس
ــت اين اردوهاى  ــيده است و قطعا تاثيرات مثبت را پش چش
تداركى مدنظر داشته  است. فكر مى كنم اين حضور و همراهى 
ــت كه كى روش چاره اى  بازيكنان تيم ملى تناقضى دوگانه اس

ديگر جز آن نداشته است. 

 تناقض دوگانه

كارتون خواب
 على جهانشاهى 

alij.shahi@gmail.com 

 مازيار ميرى 

 درام تلفنى 

 اعظم – كجايى؟ 
منيره – توى مترو. 

اعظم – زنگ زدم بهت بگم؛ منصور پيغام داده شنبه حتما 
بيا صحبت كنيم. 

منيره – نميام. 
اعظم – چى؟ 

منيره – بهش بگو خواب ديده خير باشه! 
اعظم – يعنى چى؟ 

ــت كردم؛ مى خوام تقاضاى طلاق  منيره – با وكيل صحب
بدم. 

اعظم – كه چى بشه؟ 
منيره – كه راحت بشم. 

ــايه  ــم – به همين خيال باش. بخواى؛ نخواى بايد س اعظ
يه مرد بالاى سرت باشه. 
منيره – مرد؛ نه نامرد. 

اعظم – حالا داداش ما نامرد شد؟ 
منيره – خودت ميدونى چى ميگم. 

زن فروشنده يك – نه تايد مى خواد نه رايت مى خواد. 
اعظم – چى ميگه؟ 

منيره – دستمال معجزه گر مى فروشه. 
اعظم – بپرس چند؟ 

منيره -... ميگه سه تومن. 
اعظم – مفته؛ نزديك خونه ما هفت تومنه. 

منيره -... . 
اعظم – الو.... صداى منو مى شنوى؟ 

منيره – حواسم به اين خانمه بود؛ داشت با دستمال شيشه 

پنجره مترو را پاك مى كرد. 
اعظم – خوب پاك مى كنه؟ 

منيره – آره برق افتاد. 
اعظم – چه خوب. نزديك خونه ما هفت تومنه. 

منيره – مى خواى برات بخرم؟ 
اعظم – زحمتت ميشه. 

منيره – نه زحمتى نيست. 
اعظم – آخه كجا ازت بگيرم. شنبه مياى؟ 

منيره – نميام. 
ــتى به فكر  ــدر لجبازى؛ به فكر خودت نيس اعظم – چق

دخترت باش. 
منيره – با اون باباى بددهن،  روانى، بهتره بابا نداشته باشه. 

اعظم – زبونتو گاز بگير. فكر كردى بچه رو بهت ميده؟ 
منيره – من مى گيرم. 

اعظم – با كدوم وضع و اوضاع. پول دارى؟ خونه دارى؟ 
منيره – خدا بزرگه. 

اعظم – برگرد سر خونه زندگيت؛ درست ميشه. 
منيره – 12ساله دارم همين حرفارو ميشنفم. 

اعظم – جدا بشى وضعت بهتر ميشه؟ 
منيره – بالاخره... . 

زن فروشنده دو – ريمل هاى واترپروف، ضدآب، مخصوص 
استخر. آينه هاى فانتزى چشمك زن، مداد هاى چشم اعلا، 

به قيمت بازار؛ گرون نخريد. فقط هزارتومن. 
اعظم – شنيدم از خونه بابات رفتى؟ 

منيره – اونا خودشون هشتشون گرو نهشون بود. نون خور 
اضافه نمى خواستن. 

اعظم – حالا چيكار مى كنى؟ 
منيره – يه اتاق گرفتم. 

اعظم – با كدوم پول؟ 
منيره – خدا روزى رسونه. 

ــه – لواشكاى ترش خوشمزه. دونات هاى  زن فروشنده س
شيرين تازه؛ چهارتا، هزارتومن. 

ــت داره. كاش  ــره – بچه ام نازنين، دونات خيلى دوس مني
مى ديدمت براش مى بردى. 

اعظم – ديگه چى مى فروشن؟ 
منيره – همه چى؛ تو چى مى خواى؟ 

اعظم – چه خوب مى شد منم دستم مى رفت توى جيب 
خودم. 

منيره – شوهرت هنوز مصرف مى كنه؟ 
اعظم – آره. 

منيره – چى؟ 
ــيش و ترياك و هرويين رسيده  اعظم – همه چى؛ از حش

به شيشه. 
منيره – پسرات چيكار مى كنن؟ 

اعظم – بزرگه داره راه پدرشو مى ره. 
منيره – خدا نكنه. مواظبش باش. 

اعظم -... . چطورى؟ 
خريدار – خانم اين روسرى ها چنده؟ 

منيره – كدوم؟ 
خريدار – اين نخى ها؟ 

منيره -... . 
اعظم – الو؟ 
منيره -... . 

اعظم – الو؟ ... . قطع شد؟ مث اينكه آنتن نميده... . الو؟ 
منيره - ... .

....

دستفروش
 سوسن مقصودلو

 خبر فردا 

ــال فردا  � مرحله دوم اردوى تيم فوتبال المپيك زير 21س
در آكادمى ملى فوتبال آغاز مى شود. كميته جوانان فدراسيون 
ــامى  ــده، اس ــا توجه به برنامه زمانبندى طراحى ش فوتبال ب

بازيكنان دعوت شده را در سه اردوى شناسايى و انتخابى و در 
سه گروه را هفته قبل اعلام كرد. 

بالاخره انتظار براى آنها كه خواستار شركت در كنكور دكترا  �

ــيد و فردا 13اسفند كارت شركت در آزمون  بودند، به سر رس
240هزارو361داوطلب آزمون دوره دكتراى نيمه متمركز1393 

روى سايت سازمان سنجش قرار مى گيرد. 

فرداگذرانى

ــنيان راد در  � ــانى»، اثر دكتر محس ــاب «ارتباطات انس كت
ــد. اين  ــت زرين قلم رونمايى خواهد ش چهل ويكمين نشس
نشست با حضور محسنيان راد (نويسنده)، دكتر حسام الدين 

آشنا، دكتر داريوش نوروزى سه شنبه 13اسفند ساعت 16، در 
سالن آمفى تئاتر فرهنگسراى رسانه برگزار مى شود. 

ــگاه زمستانى كتاب هاى خارجى از فردا در  � دومين نمايش

ــگاه مركزى شهركتاب برگزار مى شود و بيش از دوهزار  فروش
ــات معمارى،  ــى زبان در موضوع عنوان كتاب جديد انگليس

دكوراسيون، نقاشى، طراحى و گرافيك عرضه مى شود

 پاسخ به فراخوان

عسل عباسيان: اگر خواننده صفحه «روزنامه فردا» باشيد، حتما 
مى دانيد كه مدتى پيش «فيروزه جزايرى دوما» نويسنده ايرانى 
مقيم آمريكا، در اين صفحه فراخوانى داد و همگان را به پيروى 
از قانون «كپى رايت» و حق مولف، دعوت كرد. «ليلى گلستان» 
ــوان، گفته بود كه اتفاقا  ــخ دهندگان به اين فراخ يكى از پاس
دست در دست مجرم خلاف كارى كه كتاب ها را افست منتشر 
ــون ترجمه هايش بدون هيچ توضيحى  مى كنند مى دهد، چ
اجازه انتشار نمى گيرند. حالا سه هنرمند از عرصه هاى مختلف، 
پاسخشان به اين فراخوان را بيان كرده اند. «محمدعلى سپانلو» 
ــت، نظرى شبيه به  ــاعر تهران- كه البته مترجم هم هس -ش
«ليلى گلستان» دارد. او مى گويد: «وقتى به كتاب هاى ما اجازه 
انتشار نمى دهند، چرا نبايد از انتشار افست هاى آن خوشحال 
باشم؟ نمى توانم مثل بسيارى از رفقايم كه فقط پول برايشان 
ــر كنم و از حفظ حق معنوى  ــت، من هم به پول فك مهم اس
آثارم چشم بپوشم به اين بهانه كه حق مادى اى از آنها به من 
نمى رسد.» او اتفاقا از اقدام افرادى كه كتاب هايش را بى اجازه و 
به صورت افست منتشر مى كنند، راضى است و تاكيد مى كند: 
«براى يك نويسنده، خوانده شدن آثارش در اولويت است. حتى 
ــور هم بدون اجازه از من، آثارم منتشر شود  اگر خارج از كش
ــوظ بماند، ايرادى  ــى  اينكه حقوق مادى اش براى من محف ب
نمى گيرم چون نفس خوانده شدن شعرهايم، براى من مهم تر از 

مساله حق التاليف است.»
ــوع «كپى رايت» و حفظ «حق مولف» به  نظرات درباره موض

اندازه زمين تا آسمان با هم تفاوت دارد. ماجرا شبيه مَثَلِ يك 
ــت. «كيومرث پوراحمد» نظرات كاملا متفاوتى  بوم و دو هواس
ــخه  ــف و دانلود يا خريد نس ــق مول ــردن ح دارد. او رعايت نك
غيراورجينال آثار را به مثابه دزدى مى داند و مى گويد هر وقت 
ــيقى يا فيلمى بخواهد، حتما نسخه اصلى آن  هم كتاب، موس
ــردن از اينترنت يا خريد  ــدا اهل دانلودك ــه مى كند و اب را تهي

ــر را برخى از  ــت. او در درجه اول، مقص ــخه هاى كپى نيس نس
ــركت هاى پخش كننده مى داند كه براى يك دوره انتشار، با  ش
كارگردان قرارداد مى بندند و بعد از بيرون آمدن نسخه فيلم در 
بازار، آن فيلم ها به صورت قاچاق كپى مى شود و دست به دست 
مى چرخد و حقوق مولف به همين سادگى ضايع مى شود. اين 
ــت كه به گفته او براى فيلم «خواهران غريب» افتاده  اتفاقى اس
ــيما هم دل خوشى ندارد و مى گويد  ــت. البته او از صداوس اس
ــدن حقوق مولف به طوركلى اپيدمى شده: «قصه هاى  ضايع ش
مجيد» بارها و بارها در همه اين سال ها از تلويزيون پخش شده، 
بدون اينكه بعد از بازپخش آن، حق التاليفى پرداخت شود.» اما 
«پوراحمد» معتقد است جلوگيرى از بازار سياه فيلم غيرممكن 
ــت: «چطور پليس مى تواند به خوبى امنيت ملى را فراهم  نيس

ــلحه قاچاق هم در بين مردم  ــد به طورى كه حتى يك اس كن
رد و بدل نمى شود- و اتفاقا دمش هم گرم كه اين قدر نظارت 
ــت آيا براى پليس مقدور  ــوال من اين اس و كنترل دارد- اما س
نيست امنيت فرهنگى را هم حاكم كند و جلو قاچاق محصولات 

فرهنگى را بگيرد؟» 
ــرى از عدم رعايت  ــاز- هم دل پ «بابك رياحى پور»-آهنگس
ــال ها رعايت قانون  حقوق مولف دارد. او مى گويد در همه اين س
كپى رايت بزرگ ترين دغدغه اهالى موسيقى بوده. او موزيسين ها 
ــر اين عدم رعايت حقوق مولف مى داند و  را آسيب پذيرترين قش
مى گويد: «شركت هاى پخش موسيقى هم آسيب مى بينند اما فكر 
كنم ما موزيسين ها در رده اول اين آسيب هستيم. برخلاف قوانين 
مربوط به انتشار كتاب، در حوزه انتشار موسيقى، قرارداد درصدى 
با موزيسين بسته نمى شود. اگر هم چنين قراردادى ببندند نهادى 
براى نظارت بر ميزان دقيق فروش آن اثر وجود ندارد كه بخواهيم 
ببينيم حق آن موزيسين درست پرداخت شده يا نه. در آمريكا و 
اروپا شركت هايى هستند كه بر پخش و فروش نظارت دارند اما 
متاسفانه در ايران، هيچ نظارتى بر اين مسايل نيست.» «رياحى پور» 
البته مقابله با دانلود را تقريبا غيرممكن مى داند چون معتقد است 
دانلود يك پديده جهانى و تقريبا مهارناپذير است اما از دست راديو 
و تلويزيون كه بدون اجازه از آهنگساز و خواننده، آثار آنها را پخش 
مى كنند، بى آنكه حقوقى براى سازنده اثر قايل باشند، دلخور است 
و آنقدر نااميد است كه بعيد مى داند اجراى قانون كپى رايت و حل 

اين معضلات، به عمر او قد بدهد. 

محمدعلى سپانلو، كيومرث پوراحمد و بابك رياحى پور از رعايت «كپى رايت» مى گويند

يك بوم و دو هوا


